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آدم ها و ترکیب آنها اهمیت دارد. من آخرین نفری 
که طی حدود دوســال پیگیری برای »پرویز« دیدم، 
لــوون هفتوان بود. این جمله را خیلی شــنیدم که تو 
اول لوون را پیدا کردی و بعد پرویز را برای آن نوشتی 
امــا این طور نبود بلکه این لبــاس در قامت او خوب 
جاافتــاده بود. همیــن اتفاق هم در »مامــان« افتاد. 
انگار اول رویا افشــار بود و بعد آرش انیسی برای آن 
فیلمنامه نوشت. اشاره کنم که خانم افشار به دلیل 
جنوبی بودن انتخاب نشــده بلکه فیلمنامه جنوبی 

نوشته شده بود و سال ها در دست آرش بود.
ë  چه دغدغه ای وجود داشــت کــه پای این فیلمنامه

بایستی؟
انیســی: وقتــی فیلمنامه »مامــان« را نوشــتم دنبال 
کارگردانــی آن بودم و این فیلمنامه متفاوت از تمام 
فیلمنامه هایی بود که می نوشتم و طبیعتاً به بازیگر 
هــم فکر می کردم. در فیلم کوتــاه »اول پاییز« عادل 
تبریزی خانم افشار را دیدم و فهمیدم او کاراکتر فیلم 
من اســت و جــزو اولیــن گزینه هایی بود کــه در ذهن 
داشــتم. در روند پیدا کردن سرمایه گذار و تهیه کننده 
کسانی او را به دلیل نداشتن گیشه کنار گذاشتند اما در 
این دوران همیشــه خانم افشار در لیست گزینه های 
من بود. خوشــحالم کــه با آن تهیه کننده و پیشــنهاد 
بازیگــران گیشــه  پســند »مامان« ســاخته نشــد. این 
نشــدن های پیاپــی، ایــن را به من  آموخــت که فیلم 
ســاختن بــه تنهایــی اهمیتی نــدارد، باور داشــتن به 
کاری کــه انجــام می دهی مهم تــر از خود کار اســت. 
مــن تکنیک را خــوب یاد گرفته بــودم، فکر می کردم 

فیلمنامه نوشــتن را بلد هســتم اما باید می آموختم 
که شیمی کار خیلی مهم است. خوشحالم این اتفاق 
درجایی رخ داد که می توانیم پای نتیجه آن بایستیم 
و خوشــحالم کــه در این ســال ها ســاخت ایــن فیلم 
انجام نشــد چون باید ایــن اتفاق می افتــاد تا من به 
شناخت درســت تری از خودم و جامعه برسم. یکی 
از شــانس های من در این پروژه، حضور مجید برزگر 

به عنوان تهیه کننده ای صاحب نگاه بود.
ë دلیل اصرار بر فیلمنامه چه بود؟

انیســی: »مامــان« اولیــن فیلمنامه ای نبــود که من 
نوشتم. سال 91 اولین فیلمنامه ای داشتم که به دنبال 
پروانه ســاخت آن رفتم و دوندگی کردم و درنهایت 
پروانــه مشــروط دادنــد. گفتند ما مانع ســاخت این 
فیلم نمی شویم اما اگر دوست نداشته باشیم به آن 
مجوز نمی دهیــم. در آن لحظه تهیه کننده انصراف 
داد. بعد از آن یک فیلمنامه ســینمایی نوشتم و به 
شــرایط و موقعیت تولید آن فکــر می کردم و پس از 
آن مدام می نوشتم. وقتی به »مامان« رسیدم آنقدر 
مانع جلوی راهم ســبز شده بود که گفتم حتماً پای 
این می ایســتم تــا به هر طریق ممکن آن را بســازم.

چون احســاس می کــردم این فیلمنامه را بیشــتر از 
همه می شناســم. حدود 8 ماه این فیلمنامه را کنار 
گذاشــتم و فیلمنامه دیگری هم نوشته بودم اما باز 
کــه خواســتم تصمیم به ســاخت آن بگیــرم دوباره 
سراغ »مامان« رفتم. در آن بازه زمانی ذهنم را برای 
نوشتن باز گذاشتم و سه فیلمنامه دیگر هم نوشتم 

که دوست دارم ساخته شوند.
برزگــر: »مامان« به خاطــر فیلمنامه خــوب و انرژی 
آرش بایــد تولیــد می شد.شــاید واقعــاً بدترین وجه 
این فیلم من هســتم چرا که به عنوان تهیه کننده در 
فیلمی حضور داشتم که در شرایط سخت تولید شد. 
این به خاطر خالی بودن دســت ما بود نه اینکه من 
می خواســتم و نکردم. ما نســبت به تولید یک فیلم 
واقعی شرایط وحشتناکی داشتیم و فیلمبرداری در 
روزهــای متمــادی و با صرف ســاعت های طولانی و 
خستگی عوامل انجام می شد. در این شرایط امکان 
مهیا کردن یک حمل ونقل ســاده بــرای گروه وجود 
نداشــت. البته همه پذیرفته بودنــد که این جنس از 

فیلم  یا ساخته نمی شود یا سخت ساخته می شود.
افشار: من برخلاف آنچه به نظر می رسد بسیار آدم 
منزوی ای هســتم. آنقدر خجالتی هستم که از سلام 
گفتــن می ترســم. از رفتــن در جمع پرهیــز می کنم 
چون حوصله ام بشــدت ســرمی رود و دوســت دارم 
بــروم و کارهــای خــودم را انجــام بدهم کــه کارهای 
خوبی است. من بشــدت صداقت را جذب می کنم 
و سر کار »ایستگاه اتمسفر« با آقای برزگر آشنا شدم.
برزگــر: ما از کودکی و نوجوانی با شــما آشــنا بودیم و 

پیگیر کارهای تان.
افشــار: شــما نمی دانید که حضور مردم فوق العاده 
صادق چقــدر ارزش دارد. مردمی کــه تو را قضاوت 
نمی کنند بــه آدم حس خوبی می دهنــد اما از همه 
اینهــا مهمتر حضور در دفتر برزگر و جو حاکم بر آن 
اســت که موجی از ســلامتی در آن وجــود دارد و من 
اینجــا راحت می آیم و کار می کنم. از خیلی کســانی 
که به من نقشــی پیشــنهاد می دهند می پرسم دفتر 
شــما کجاســت؟ اگر بگوینــد ســعادت آباد می گویم 
خداحافظ و اصلًا نمی روم. متأسفانه کسانی به این 
دلایــل از من ناراحت شــده اند. اما به دفتــر برزگر با 
عشــق و علاقه و پیاده از خانــه به آن می آیم. من در 
روحیه و زندگی شخصی خودم هیچ ربطی به نقش 
مامان نداشــتم چون زندگــی را آن طــور نمی بینم. 
اصــلًا بــرای مــن مهم نیســت که یک ســاعت دیگر 
قرار است چه اتفاقی بیفتد چون می دانم که کارها و 
مسئولیت هایم را انجام دادم. خیلی مواقع کارهایی 
را کــه در آن منفعــت زیــادی بــوده اســت ، براحتی 
نمی کنم چون احساســم این است ذهنم را مریض 
می کنــد و انزوای من را بهم می ریــزد. من ربطی به 
شخصیت مامان نداشتم بلکه آن را درک می کردم 
و چــون برزگر پشــت ایــن کار بود مطمئن بــودم که 
صادقانه اســت و قرار اســت همه چیز درست پیش 
بــرود. فیلمنامــه آرش انیســی هــم صادقانــه بــود، 
مخصوصاً برای من که وحشتناک کتاب می خوانم و 
می فهمم کجای کار دروغ و جعلی است، جای چون 

و چرا باقی نمی گذاشت.

ë  ســینمای مســتقل حضور کمرنگ و گاه قاطعی در
فجر داشــته اســت. آیا حضور »مامان« در جشنواره 

فجر امسال به معنای تثبیت این جریان است؟
برزگــر: حتماً همین طور اســت. ســال گذشــته هم 
من دو فیلم در جشــنواره فجــر و در جریان اصلی 
سینمای ایران داشتم. امسال هم دو فیلم داشتم 
کــه تــا آخریــن مرحله رســیدند امــا »مامــان« در 
نهایــت به نمایش آمد. ایــن اتفاق محدود به من 
نیســت ســال گذشــته نیز »تومان« و »قصیده گاو 
سفید« فارغ از خوب و بدشان در جشنواره بودند و 
این آثار در یک جبهه هستند. ما امکان بهتر زندگی 
کردن و ارتزاق بیشــتر را داشــتیم اما با سرســختی 
پــای ایــن کار ماندیــم. مــن از ابتدا نگــران کارنامه 
خــود بــودم و نمی توانــم در خلوت خودم عاشــق 
ســهراب شــهید ثالث باشــم امــا فیلم فرمایشــی 
بســازم. حضور »مامان« هم یک موفقیت است و 
فکر می کنم جزو پنج فیلم مهم جشــنواره است. 
فکــر می کنم هر هیــأت داوری ای بــود این فیلم را 

انتخاب می کرد.
ë حضور در فجر چه تأثیری بر کار شما دارد؟

انیســی: وظیفــه داریــم تــا در دوره هایــی از زندگی 
کارهایی را انجام بدهیــم. من نگاهم را به تأثیرات 
مثبــت فجــر معطــوف کــرده ام امــا اگــر فیلــم در 
را  مســیرم  بایــد  نداشــت  حضــور  هــم  جشــنواره 
می رفتــم. مــن بــا ایــن کار بــه خــودم ثابــت کردم 
هرچقدر محکم تر به زمین بخورم پوست  کلفت تر 
می شــوم. این جشــنواره   ها تــا زمانی که امثــال این 
فیلم هــای مســتقل را ببینند بــرای خودشــان آبرو 
خریده اند. اگر هم نخواستند این آثار را ببینند نباید 

احساس ضعف کنیم.
افشــار: حقیقتاً جایزه گرفتن در جشــنواره فجر برای 
من مهم نیســت اما مگر ما جز فجــر امکان دیگری 
داریــم؟ با خودم می گویم چقدر خوب که این فیلم 
ساخته شد، چون باید ساخته می شد. حالا هرجوری 
که می خواهید با آن رفتار کنید. این فیلم دیگر وجود 
دارد؛ البته که خوشــحال می شــوم که به فیلم توجه 
شــود چــون ناگزیر می شــوند این جنس از ســینمای 
مســتقل را بپذیرنــد. ایــن جریــان صادقانــه بــه هنر 
می اندیشــد. من هم تلاش خودم را کردم تا درست 

رفتار کنم.
برزگــر: تــا الان افــراد زیــادی »مامــان« را ندیدند اما 
افرادی از طیف های مختلف که آن را دیدند با فیلم 
ارتبــاط گرفتنــد و فکــر می کنــم »مامــان« بضاعت 
ارتباط با مخاطب عادی را هم دارد. امسال به خاطر 
کرونا ســال بدی شــد و جشــنواره ها یکی یکی برگزار 
نشد اما امیدوارم در 2021 اتفاقات خوبی برای فیلم 

در جشنواره های جهانی بیفتد.

 

به رســم مســتندهایی کــه آیینــه ای در برابر شــهر )یا 
کشــور( قرار می دهنــد و بــدون واکاوی علل تغییرات 
تصویر مردم و فرهنگ آن شهر قصد نمایش احوال 
آن را دارند، »ایساتیس«، از تمام ابزارهای تخصصی 
فنی و دانش جغرافیایی و تسلطی که بر شهر قدیمی 
یزد دارد بهره می گیرد و ضمن توصیف جذابیت های 
تاریخــی و فرهنگــی ایــن شــهر، از احوالات امــروز آن 
غافل نمی شود. اما تفاوت مهم این مستند با بسیاری 
از مســتندهایی که با انگیزه های مورد اشــاره، ساخته 
می شــود، علاوه بر جان بخشیدن به عناصر طبیعت 
و استفاده از صداهای گوش نواز زهره شکوفنده، مریم 
شــیرزاد، ابوالحســن تهامی نژاد و نصرالله مدقالچی 
به عنــوان نریتــور در نقش هــای بــاد و آب و خــاک و 
آتــش، توجه به روح جاری و ســاری در یــزد و پرهیز از 
مصاحبه هــا و گفت و گوهــای خســته کننده )کــه غالباً 
حــاوی اطلاعات مفیــدی بــرای بیننده نیســتند و در 
مواردی صرفاً برای لحاظ کردن حضور مســئولان در 
مســتندها و جلب نظر آنها در خلال مســتندها به کار 
برده می شــود( در این مستند است. علیرضا دهقان، 
عــلاوه بــر اینکه بــا نمایــش تصاویــر کارت پســتالی، 
قصد ارائه تصویری زیبا و غیرساختگی از یزد را دارد، 
صرفــاً بــه نمایش این مناظــر اکتفا نمی کنــد و بدون 
لحاظ کردن مناســبات مذهبی غالب، گوشه چشمی 

بــه مراســم آیینی ادیانــی که در این شــهر در کنار هم 
و در آرامــش زندگی می کنند هــم دارد. او در نمایش 
ایــن ســیر و ســیاحت )که گویــی بیننده را به گردشــی 
70 دقیقــه ای می بــرد و مصداقی بــرای ضرب المثل 
وصف العیــش نصف العیــش می شــود(، از نمایش 
غم و شــادی و خوشــی و ناخوشــی مردم شــهر غافل 
نمی شــود و بدون پرداخت غلو شده به این جزئیات، 
ضرباهنــگ فیلــم را از دســت نمی دهــد و بــا حفــظ 
ریتــم، از اصــل موضوع مســتند غافل نمی شــود و با 
جان بخشــی بــه عناصر طبیعت، نقش اساســی آنها 
یــادآور می شــود.  »ایســاتیس«،  یــزد را  در آبادانــی 
شباهت های ساختاری زیادی با مستند تماشایی »باد 
صبا« )آلبر لاموریــس( دارد اما به تقلیدی کورکورانه 
و کپــی  بی هویــت بدل نمی شــود. حال و هــوا و دقت 
نظری که در ساخت این مستند بوم گرایانه وجود دارد، 
این پتانســیل را به وجود آورده که »ایســاتیس« در گروه 
مســتندهای تأثیرگذار از شــهری به قدمت تاریخ باشد 
کــه در آینــده بدان مراجعه شــده و مــورد مطالعه قرار 
بگیــرد و به عنــوان تصویری جــذاب از شــهری دیدنی، 
مــورد توجه ســازمان ها و نهادهایی قــرار گیرد که قصد 

ایجاد برنامه های انگیزشی برای ورود 
توریست به ایران و توسعه گردشگری 

را در برنامه کاری خود دارند. 

از زمانــی کــه مســخ فرانتس کافــکا، به عنــوان یکی از 
مهم تریــن آثــار ادبیــات فانتــزی قــرن بیســتم مورد 
توجــه قــرار گرفــت، بارهــا فیلمســازان کوتــاه و بلند، 
ایــن شــاهکار ادبیــات جهــان را مــورد اقتبــاس قــرار 
دادند. داســتان تبدیل شدن یک انســان به مخلوقی 
دیگــر، عــلاوه بر اینکــه در ذهــن، اَشــکال فراطبیعی 
را به عنــوان عنصــر اولیه طــرح و توطئــه، وارد فضای 
داســتان می کند، قواعــد و قوانین فیزیکــی و طبیعی 
را نیــز زیر پــا می گــذارد. در فیلم »حیــوان« )بهمن و 
بهــرام ارک(، تلاش خســتگی ناپذیر مرد برای خروج 
از مــرز، او را وادار بــه تقلید از حیوانی می کند و همین 
تقلیــد، مرد را دچار بحــران هویتی کرده و حلول روح 
حیوان در مرد، مرگ عجیبی را برایش رقم زد. فیلم 
کوتــاه »جلــد«، از همین ابزار ادبیات مدرن اســتفاده 
می کنــد و انگیزه هــای جدیــدی را بــه داســتان قدیم 
مســخ تزریــق کــرده و بدین شــکل علاوه بــر اینکه به 
بیــان مفهومــی عمیق که ریشــه در عطش و شــهوت 
انسان برای دستیابی به موفقیت دارد اشاره می کند، 
داســتان خلاقانه ای از ورود مــردی بازیگر، به دنیایی 
لامــکان و لازمان را نیز به نمایش می گــذارد. دنیایی 
کــه حاصــل درک دقیــق و شــناخت عمیــق مــرد از 
نقشی است که به او محول شده و او در برداشت های 
متعدد ســر صحنه، نتوانسته به آن نفوذ کند. اما شور 
و اشــتیاق او بــرای تصاحــب نقــش حیوانــی عجیب 
کــه روبه روی پــرده کروماکی صداهایــی گوش خراش 

در می آورد و شــماتت و ســرزنش و 
ســرخوردگی که از ســمت کارگردان 
و گریمــور بــه او تحمیــل می شــود، 

مــرد را دچار این دگردیســی می کند و تحیر و تعجب 
همه را برمی انگیزد. ورود مرد بازیگر به جهان جدید، 
صرفــاً از نــوع فرورفتــن او در فضــای نقــش نیســت. 
مرد به واســطه مغروق شــدن در حــال و هوایی که در 
ابتدای فیلم برای او توضیح داده می شود، به دنیایی 
ورود می کند که دیگر خود را با شــمایل فیزیکی قبلی 
نمی بینــد و بــه مــکان نامعلومــی وارد می شــود کــه 
به عمد از شــرح آن در فیلم، ســخنی به میان نیامده 
اســت. نمایش موجــودی برهنــه در مکانی تنهــا و با 
اتمســفری خاص، گویی اشاره ای به علم فیلوژنتیک 
دارد و بــه نوعی پرتویی از اندیشــه ها و نظریه داروین 
در خلقت است، به اندازه ای در ذهن بازیگر ساخته و 
پرداخته و مهندســی شده است که اجزایش با دقت، 
در میزانســنی فراطبیعی در کنار هــم قرار گرفته اند و 
امکان خروج از آن جهان را سخت و حتی غیرممکن 

کرده است.
»جلد«، تنها، نمایشــی از تــلاش بی نهایت و با تمام 
قــوای مــردی عاشــق ســینما و تصویــر نیســت، بلکه 
الگویی رفتاری و عملی برای رسیدن به خواسته های 
کوچــک و بزرگ انســان هایی اســت که هیــچ مانعی 
بــرای رســیدن به هــدف نمی بیننــد و از هیچ تلاشــی 

فروگذار نیستند. 

فیلــم هاتف علیمردانــی قدمی جســورانه و رو به جلو 
اســت چرا که موفق شــده تولید مشــترکی بیــن ایران و 
امریــکا و کانــادا را به ســرانجام برســاند. تهیه کننده ای 
حرفــه ای مثل علی ســرتیپی پشــت این کار ایســتاده و 
حــدود دو ســال هزینه هــای سرســام آور ســاخت فیلم 
در امریــکا را تقبل کرده اســت. بخش هایــی از فیلم در 
همین بهار و تابستان کرونا زده سال جاری فیلمبرداری 
شــده است. فیلمنامه بر اســاس یک ماجرای مستند و 
واقعی نوشــته شده است. دکتر مجد روانشناسی است 
کــه مجموعــه ای از پیام هــای صوتــی و تصویــری یکی 
از بیمــاران خــود را در اختیــار هاتــف علیمردانــی قرار 
داده اســت. فیلمساز ســعی کرده زندگی صبا )با بازی 
تأثیرگذار ملیســا ذاکری( را باز آفرینی کند. بازی ملیسا 
ذاکری که با فیلم  کوچه  بی نام به ســینما معرفی شــد، 
نقطــه قوت فیلم اســت. بازی فرهاد اصلانی و شــبنم 
مقدمــی کــه از بازیگران ثابــت فیلم هــای علیمردانی 
هســتند چنگی بــه دل نمی زند و جلوه خاصــی ندارد. 
مایــکل مدســن )یکــی از بازیگــران محبــوب کوئنتیــن 
تارانتینــو( نیز در نقش همســایه امریکایی حضور دارد 
و البته علی مصفا به عنوان روانشــناس مشاور و سنگ 
صبــور صبــا. تماشــاگر از خــلال روایت صبــا و نمایش 
کابوس ها و پریشانی های ذهنی او به شخصیت نزدیک 
می شــود. برخی موتیف های فیلم زیاده از حد اســت و 
ممکن است مخاطب را دلزده کند. ضمن اینکه برخی 

تأکیــدات گل درشــت و کلیشــه ای فیلــم را می تــوان در 
تدویــن مجدد حــذف کرد. در ســتاره بازی هــم یکی از 
معایب اساســی ســینمای علیمردانی دیده می شــود. 
اینکــه فیلم به عمقی نمی رســد و همه چیز در ســطح 
طرح مسأله باقی می ماند. شخصیت پردازی هم عمق 
نمی یابد و همدلی تماشاگر را برنمی انگیزد. به عنوان 
مثال، دلیل بی مهری مادر به دختر معلوم نمی شــود 

و فقــط به ذکر یک جمله که »بعدها 
فهمیــدم مــادرم ســندروم از دســت 
دادن داشــته« اکتفــا می شــود. فیلم 
تخت و کم عمق اســت و در بهترین 
بازآفرینــی  گفــت  می تــوان  حالــت 
تصویری یک ماجرای واقعی اســت. 
به نظر می رســد حرف فیلمســاز این 
اســت کــه تــا حــد امــکان مهاجــرت 
نکنید! اما اگر این کار را کردید مراقب 
بنیان های خانواده باشــید. تصویری 
کــه از جامعــه امریکا به دســت داده 

می شود، کلیشــه ای و باسمه ای اســت. حالا دیگر همه 
می دانیــم کــه جامعــه متکثــر امریــکا فقــط همســایه 
نژادپرســت و دیســکو و رقص و مواد مخدر و... نیست. 
ســتاره بازی هم درســت مثــل دیگر فیلم هــای هاتف 
علیمردانــی انتظاراتــی را ایجــاد می کند کــه در نهایت 

برآورده نمی شود. هنوز باید منتظر شاهکار او بمانیم. 

عذرخواهیمیکنم
  »بنده هم به سهم خودم عذرخواهی می کنم. فقط یک لحظه برای 

گرفتن عکس ماسک برداشته شد. رعایت پروتکل ها امری الزامی 
است و باید رعایت شود.«

پرویز پرستویی بازیگر فیلم »بی همه چیز« به دنبال 
واکنش ها نسبت به رعایت نکردن پروتکل های 

بهداشتی با بازنشر معذرت خواهی 
فردوسی پور در اینستاگرامش عذرخواهی 

کرد

برایمهدویانگریهکردم
 »در سینمایی که من بودم اصلاً خنده ای نبود. اگر خنده ای در کار بود، 

حداقل می گفتم کارگردان چیزی بلد است! چون خنداندن هنر است ولی 
همین هم نبود و نه تنها نبود بلکه از این خنثی بودن و شارلاتان بازی، تن آدم ها به 

لرزه می افتاد و افسرده می شدند. پله سقوط آقای مهدویان در »لاتاری« است اما 
من امشب برایش گریه کردم ،  برای فیلمسازی که کارش تمام شده است و 

از این به بعد فقط زندگی می کند.«
 محمد تقی فهیم منتقد سینما از چهره هایی بود که به 
فیلم »شیشلیک« محمدحسین مهدویان انتقاد کرد.

»زالاوا«دربارهباوروخرافهاست
»این قصه در هر کجای دنیا و در هر زمان و مکانی امکان ساخت دارد. اساساً این فیلم 

و این قصه راجع به کردها نیست. درباره تمام انسان های روی زمین است که درگیر 
باور یا خرافه می شوند. و این باور یا خرافه روی زندگی شان تأثیر خوب یا بد می گذارد و 

چالش هایی را برای آدم های دیگر به وجود می آورد. من یک فیلم نمادین بی زمان و 
مکان ساختم و اگر بازیگران فیلم کرد هستند به معنای آن نیست که به سراغ فرهنگ 

کردها رفتیم.«
ارسلان امیری کارگردان »زالاوا« معتقد است این فیلم در نقد 

جریانی است که همواره در فرهنگ عامه به خرافات و مسائل 
غیرواقعی بیشتر از واقعیت دلبسته است. 
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ضمیمه جشنواره های 

فیلم و تئاتر فجر
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مجید برزگر:
سینمای مستقلی که 

می خواهد تأثیر بگذارد و 
مقصدش در اکران توده مردم 
نیست، راجع به آدم هاست و 
حادثه محور نیست. سینمای 

حادثه ای مایل است تا کارهای 
 ماجراجویانه بسازد 

اما سینمای شخصیت محور 
به ما فرصت می دهد تا نگاه 

مان را نسبت به آدم ها طرح و 
به اشتراک بگذاریم

رویا افشار:
من ربطی به شخصیت مامان 

نداشتم بلکه آن را درک می کردم 
و چون برزگر پشت این کار بود 

مطمئن بودم که صادقانه است 
و قرار است همه چیز درست 

پیش برود. فیلمنامه آرش انیسی 
هم صادقانه بود، مخصوصاً 
برای من که وحشتناک کتاب 

می خوانم و می فهمم کجای کار 
دروغ و جعلی است، جای چون 

و چرا باقی نمی گذاشت

در باره مستند »ایساتیس«

تفرجگاهیدردلکویر

در باره فیلم کوتاه »جلد«

مســـــخ

درباره »ستاره بازی« هاتف علیمردانی

درغربخبرینیست
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نقد سینما

احسان طهماسبی
 منتقد سینما 

نقد سینما

سید حسام فروزان
منتقد


